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مقدمه

 

انسان کامل، مظهر اسماء و صفات حق تعالی است و در عن حال که دارای روح انعطاف پذر و لطیف است، روح
حماسه، دفاع و مقاومت در برابر طغیان طغیانگران در او موج ی زند. در یک ظرف و در یک عصر و در یک حال،
هم چهره حماسه دارد و هم روح عرفان. از ان روست که ان دو روح هماهنگ در واقعه عاشورا کاملا متجلی
گردیده اند. آمیختن حماسه به عرفان ضرورتی است که بدون آن، ماهیت قیام عاشورا و چهره رفروغ حضرت

سیدالشهدا علیه السلام دچار تحریف ی گردد.
اساسا حماسه آن حضرت را باید در عرفان او جست وجو نمود. واقعه کربلا گرچه صورت آن حماسی است، اما
روح آن عرفانی است که رهبر آن قیام خونن، پلی استوار میان آن دو بنا نهاده است. و ان، نها شان و مقام آن
خلق برتری است که براساس حکم جبلی، منور به نور حق گشه و رتوهای الی بر او ابان گردیده و باب های از
عالم غیب به رویش گشوده گردیده و مفاتح حقیقت در دست اوست. و ان گونه است شان انسان والا، یعنی
مقام انسان کامل کمل که به درجه شامخ ولایت کوینی ی رسد و خلیفة الله ی گردد. و چه زیباست ان همه

درخشش عرشی در سایبانی فرشی!

 

معنویت و عرفان حسینی در مناجات عارفانه «عرفه»

 

«عرفان» شناخت حق تعالی است که مبدا همه حرکت ها و سکون ها و عشق احد واحد است و عشاق الی،
مشاق کمال ربند و جلوه و لازمه ان شناخت، عبادت است؛ یعنی عارف، عابد خداست و چون عبادت خدا جلوه
و ظهور معرفت ذات باری است، عارف نها خدا را عبادت ی کند ا آن جا که عارف غرق عبودیت خدا ی گردد و
هرگونه حرکات و سکنات وی برای جست وجوی «وجه الله » و رضای او، ظهور یدا ی کند. ان آموزه های اصل
عرفانی را ی توان در دعای «عرفه» ، که تجلی گاه عرفان حضرت سیدالشهدا علیه السلام است، مشاهده نمود.
نور عرفان وی آن چنان در تمای الفاظ و عبارات متجلی است که ارباب ذوق و اصحاب استعداد، که از سر ارادت
به عمق ان دریای ی کران فرو ی روند، ناگزر از سوی دیگر، عارف و شیدای عشق الی برون ی آیند؛ چزی که

آسودگان ساحل نشن آن دریای معرفت، تصور لذت و بهجت آن را نز نی توانند بکنند.



حقاق عرفانی متجلی در کلام آن حضرت آن چنان ژرف و عمیقند که نمونه ان باریک بینی و ژرف اندیشی حتی در
عرفان قدیم و یا همان «حکمت اشراق » بازمانده از اران باسان، دیده نی شود. خدا در حکمت و عرفان اشراقی
چزی بیش از یک نور مطلق و محیط نیست و در هچ یک از آار بازمانده از آن، تعبراتی که خود خاسگاه اصلی
برهان «صدیقن» در قررات متفاوت آن از سوی عرفا و فلاسفه باشد، دیده نی شود؛ معرفتی شهودی و

حضوری، که هدف والای افاضات و علوم کشفی و حضوری است.

 

معرفت حقیقی حق تعالی از رهگذر استشهاد به حق تعالی

 

ویندگان راه حق با مرکب های گوناگون و زاد و توشه های گوناگون راه در یش ی گرند. گروهی حق را از رهگذر
خلق ی شناسند و راه استدلال ی سرند. ایشان به سر منزل معرفت حقیقی واصل نی شوند. عارف حقیقی
ان شوه را مطلوب خود نی داند: «الی ترددی فی الآار وجب بعدالمزار» ؛ (1) خدایا! تردد من در آار صنع تو

موجب دوری من از رسیدن به مقام قرب است.
علت ان که معرفت حقیقی حق از راه ملاحظه مظاهر میسر نیست، اما با شناخت حق، شناخت مظاهر کاملا
ممکن است، ان نیست که در علوم نظری و بحثی چنن تبن ی کنند که وجود علت، مقتضی وجود معلول
مشخص و معن است و بنابران، از شناخت علت، شناخت معلول حاصل ی شود، و حال آن که از وجود
معلول نها وجود علتی نامعن معلوم ی گردد، نه علتی معن و مشخص، بلکه بیان صحح و دقق مطلب آن
است که معلول نحوه ای از تعینات علت و تطورات آن است. پس هر کس علت را بشناسد، شؤون و اطوار آن را
نز به خوی ی شناسد، برخلاف کسی که معلول را بشناسد که او علت را نی شناسد، مگر به یک نحوه خاصی.
(2) «کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفقر الیک ایکون لغرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو
المظهر لک متی غبت حتی تحاج الی دلل یدل علیک و متی بعدت حتی کون الآار هی التی توصل الیک » ؛ (3)
چگونه ی توان از آار تو، که در وجود خود محاج به تو ی باشند، بر وجود تو استدلال کرد؟ آیا برای غر تو از
موجودات ظهوری هست که برای تو نیست ا مرا به تو راهنما باشد؟ چه وقت از دیده های بصرت غایب بوده ای
ا محاج به دلل و راهنما باشی که ما را به تو دلالت کنند، و چه زمانی از ما دور بوده ای ا آار صنعت به سوی

تو راهنما باشند؟
از منظر عارف حقیقی و واصل کامل، معلول بالذات را حقیقتی نیست، جز آن که مضاف و لاحق است و آن را
معنای نیست، جز ان که اثری و ابعی است از علت، بدون ان که دارای ذاتی مسقل و سرخود باشد، که ان
معانی عارض آن شده اند؛ چنان که در علت مفیض علی الاطلاق، اهل بودن و مبدا بودن و قبله نیاز بودن و
ملحوق و متبوع بودن، عن ذات اوست. سلسله وجودات از علل و معلولات به ذات بسیط الحقیقه نوری وجودی
مقدس از درآمیخگی با کثرت و نقصان و امکان و حضور، و حقا و ذاا مبرا از تعلق به امر زاید منتی ی گردد، که
او به ذات خود فیاض است و به حقیقت خود ساطع، و به هویت خود روشنگر آسمان ها و زمن است و منشا
عالم خلق و امر است و همه موجودات را اصلی است واجد و سنخی فارد که حقیقت همان اوست و باقی، شؤون
اوست. او ذات است و جز او اسماء و نعوت او؛ او اصل است و ماسوای او اطوار و شؤون او؛ او موجود است و ما



سوای او جهات و حیثیات او. پس هرچه هست اوست. «کیف تخفی وانت الظاهر و کیف تغیب و انت الرقیب
الحاضر» ؛ (4) چگونه تو پنهانی و حال آن که تو آشکاری، و چگونه غایی و حال آن که تو ناظر و حاضر هستی؟

از ان روست که آن حضرت از معبود خویش، معرفتی شهودی ی طلبد: «فاجمعنی بخدمة توصلنی الیک» ؛ (5)
پس مرا در طریقی قرار ده که به تو واصل گردم؛ طریقی که نها اختصاص به اهل الله دارد، چشم از خلق فرو ی

بندند و خلق را در میانه نی بینند و حق را به حق ی شناسند و غر حق را به او.
بدن سان، اهل کشف و شهود به عیان ی بینند که ماهیات امکانی نمودی بیش نیسند و در حقیقت، اموری
عدی اند و وجود حقیقت همان وجود حق و اطوار و شؤون و انحای آن است و موجودیت ماهیات، بالعرض و به

واسطه تعلق آن ها به مراتب وجود است و به هر حال، وجود و صف ذاتی آن هاست. به تعبر شبستری:

وجود اندر کمال خویش جاری است
تعن ها امور اعتباری است
امور اعتباری نیست موجود

عدد بسیار و یک چز است معدود

پس حقاق ممکنات ازلا و ابدا بر عدمیت خود باقی است و استفاده آن ها از نور وجود به وجی نیست که وجود
حقیقی، صفت آن ها شود. ماهیات به سبب اجتماعشان از تضاعیف امکانات، که حاصل نزلات وجود است،
مظاهر و مرائی وجود حقیقی اند. به همن دلل است که جنید هنگام شنیدن حدیث «کان الله و لم یکن معه
شی ء» ، گفت: «و الآن کما کان» ؛ (6) یعنی پس از یدایش موجودات هم باز همچنان نها خداست و هچ چز

با او نیست.
پس عارف حقیقی با مشاهده عیان دری یابد که «لا موجود الا الله» و ان که «کل شی ء هالک الا وجهه»
(قصص: 88) و معنای «هالک » ان نیست که در وقتی از اوقات هلاک ی شود، بلکه هر شیئی ازلا و ابدا هالک
است و جز آن قابل تصور نیست؛ زرا هر شیئی وقتی ذاتش از حیث ذاتش لحاظ شود، عدم محض است و

موجود، نها وجه الله است.

البحر بحر علی ما کان من قدم
ان الحوادث امواج و انهار

لا یحجبنک اشکال یشاکلها
عمن تشکل فها فی اسار. (7)

ان دیگر تحصل معرفت نیست، ان مرحله خود معرفت است؛ یعنی اشراق و شهودی که جز یک طرف در آن
نیست. و ان همان، طرق صدیقن است که به حق استشهاد ی جویند.

روش صدیقن در شناخت حق بدن صورت است که خود او را شاهد ی دانند و ذات او را مسقیما و ی واسطه



و میانجی به ذات ی شناسند، نه از رهگذر ذوات ممکنات. ان گروه برخلاف طایفه متفکرانی که خلق را واسطه
قرار ی دهند و حق را به خلق ی شناسند، موجودات را گواه و شاهد بر ذات حق قرار نی دهند: «اولم یکف
بربک انه علی کل شی ء شهید.» (فصلت: 53) سالکان ان طرق، مجذوبان و محبوبان حقند که مطلوب آن ها
توحید حالی است و نه توحید رسی؛ چنان که آن حضرت در فرازی دیگر از مناجات عارفانه خویش ی فرماید:
«الی امرت بالرجوع الی الآار فارجعنی الیک بکسوة الانوار و هدایة الاستبصار حتی ارجع الیک منها کما دخلت
الیک منها مصون السر عن النظر الها و مرفوع الهمة عن الاعتماد علها» ؛ (8) خدای من! مردم را امر فرمودی که
برای شناختن تو به آارت رجوع کنند، اما مرا به تجلیات انوار و راهنمای استبصار و بینش قلی بازگردان ا بدون
توجه به آار و اعراض از آن ها به سوی تو برگردم و به شهود حضرتت نال آیم؛ همچنان که از طرق آار معرفت
تو وارد گشتم. یعنی ان طرق را رها سازم و از آن طرق به سوی تو آیم، به گونه ای که سر درونم به آار توجه

ننماید و همتم بلندتر از آن ها باشد.
بر خلاف اصحاب عقل و استدلال، عارف حقیقی با ترکیب مقدمات و حدود و حفظ قواعد قیاس و رعایت قوانن
تصوری و تصدیقی به جانب معرفت حق نی رود، بلکه با قلب سلیم و فطرت پاک و توجه ام و خشوع و انابه، به
درگاه حق راه ی یابد. اینان حق را به حق ی شناسند، و ان راه با قدم های حجت و برهان یموده نی شود. در
ان وادی مقدس طوی، باید نعلن از پای به در آورد و حتی پاهای چوبن و ی تمکن استدلال را به دور افکند و
از سر دو جهان برخاست. ان معرفت شهودی نها با زدودن شوائب و علاق امکانی و ان جهانی و طهارت قلب و
ابش انوار الی بر لوح دل ایجاد ی گردد و ان نها به اکابر مقربان حق اختصاص دارد و جز شهدای صالح به آن
نال نی آیند؛ زرا صورت ان علوم جز با قلم حق اول بر لوح قلی که دارای اسقامت سررت و لامت سرت
باشد و با صیقل ایمان از زنگ زدوده باشد، نوشه نی شود. (9) پس حکومت نکند در ان قلب، مگر خداوند؛
چنان که یامبرگرای صلی الله علیه و آله در اشاره به معرفت چنن قلی، ی فرماید: «قلب المؤمن عرش الله»

(10) یا «قلب المؤمن بن اصبعن من اصابع الرحمان» (11)
بر همن اساس، نها انبیا و اولیای کامل الی به سبب قوه احاطه و به سبب اتصال به عالم قدس در ان
مضیقه ها و نگناها محصور نیسند و در افقی گسترده و ی انتها سر ی کنند و حق را در همه مشاهد و
مجالی ی بینند و آن را ی شناسند و هچ جلوه ای را انکار نی کنند: «عمیت عن لا تراک علها رقیبا و خسرت
صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصیبا» ؛ (12) چشی که تو را نبیند در حقیقت، کور است و قلی که از حب و

عشق تو خالی است، غرق در خسران و زیان است.
پس باید چشم از خلق فرو بست و حق را به حق شناخت. «بک استدل علیک» ، (13) «انت الذی لا اله الا انت
تعرفت لکل شی ء فما جهلک شی ء و انت الذی تعرفت الی فی کل شی ء فرایک ظاهرا فی کل شی ء و انت
الظاهر لکل شی ء» ؛ (14) توی آن خدای که جز تو خدای نیست، خود را به هر چزی شناساندی. پس هچ
موجودی به تو جاهل نیست و توی خدای که خود را در تمام موجودات به من شناساندی. پس تو را در همه

موجودات آشکار دیدم و حال آن که تو ظاهرکننده موجوداتی.

جمالک فی کل الحقائق سائر
و لیس له الا حلالک ساتر

تجلیت للاکوان خلف ستورها



فنمت بما ضمت علیه السائر. (15)

 

لقاء الی؛ علت غای عرفان حماسی

 

قلی که با غیب جهان و جهان غیب متصل گردیده و از ساحت حصول به حضور و از صورت ظاهر به باطن صعود
کرده و در معرض تجلی انوار حق تعالی قرار گرفه، جز به معشوق خویش و لقاء الی نی اندیشد. از ان روست

که حماسه ای عرفانی سر ی دهد.
روز عاشورا، آن گاه که لشکر نور و ظلمت در مقابل یکدیگر قرار گرفند، فرشگان از آن حضرت رخصت طلبیدند ا
او را در روزی بر دشمن کمک کنند، اما امام بن روزی و لقاء الله، دیدار روردگارش را برگزید؛ (16) چرا که

فیض الی، حلاوت ؤانست با خویش را به اولیائش چشانیده است:
«یا من اذاق احبائه حلاوة المؤانسة فقاموا بن یدیه متعلقن» (17) و ان انس خدا در کام قلب، سالک را

حلاوتی است وصف ناشدنی!

اگر ساقی دهد ساغر از ان دست
به یک یمانه از خود ی توان رست...

خوشا آن دل که از اغیار ببرید
خوشا آن جان که از جز یار بگسست

خوشا آن دل که با دلدار آمیخت
خوشا آن جان که با جانانه وست.

و ان مقام و مرتبه ای بس بلند و رفع است که مونسی جز حق تعالی برای خود ندارد. «انت المونس لهم حیث
او حشتهم العوالم» ؛ (18) توی مونس دوسانت، آن گاه که عوالم هستی آنان را به وحشت ی اندازد.

عارف کامل از آن جا که ظهور و حضور ذات حق در تماس عالم وجود را حس ی کند و بالعیان مشاهده ی کند،
به غر او مانوس نخواهد شد و چون انس با خدا محقق گشت، وحشت و ترس از غر او ندارد، چون غر را به
چزی نی شمارد، پس تحریف ها و ترس و رعی که از حوادث عالم به وجود ی آیند، در انسان اثری ندارد؛ زرا

فرض، آن است که سالک در مقام فناست و کسی را که فانی فی الله است، چه باک از طوفان حوادث؟
آن حضرت، خود ان مقام را در نجوای عارفانه خویش طلب نمود: «الی اطلبنی برحمک حتی اصل الیک و
اجذبنی بمنک حتی اقبل علیک» ؛ (19) خدایا به رحمت خود مرا طلب فرما ا با تو واصل گردم و جذب کن مرا و از

ان طرق بر من منت بگذار ا به سوی تو روی آورم.
حضرت، نها طلب وصل نی کند، بلکه درخواستی بالاتر دارد؛ قدم فراتر از مقام وصل گذاشه است: وصول به



مقام فنا و جذب؛ (20) مقای که حاصلش به اسناد حدیث قدسی «قرب النوافل» - «لازال العبد یقرب الی
بالنوافل، حتی احبه فاذا احببه کنت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله، فی یسمع و یبصر و ی ینطق و ی
یبطش و ی یمشی» - (21) تحقق حواس باطنی است، ا جای که در تمام مظاهر و مجالی و مرائی نها حق را

شهود ی کند.
آری، چنن فنای، که مشروط به خرق هزاران حجاب است، اختصاص به مهاجران دلباخه ای دارد که از بیت
نفس برون ی آیند و سالک راه حق ی گردند و به سوی خدا هجرت ی کنند و بنیاد خودی بری اندازند و از

هرگونه تعلقات وجودی و هرچه رنگ تعلق پذرد فانی ی شوند و دیگر چزی از خود باقی نی گذارند.
اسادان نگارسان معرفت، مریدان خویش و سالکان و رهروان حقیقت را به وصول به ان مقام، که بالاترن

درجه در راه سلوک است، ترغیب ی نمایند:

بمرید بمرید، در ان عشق بمرید
در ان عشق چو مردید همه روح پذرید

بمرید بمرید و زن مرگ مترسید
کزن خاک براید سماوات بگرید
بمرید بمرید، و زن نفس ببرید

که ان نفس چوبند است و شماهمچو اسرید
بمرید بمرید، و زن ابر برآید

چو زن ابر برآید همه بدر منرید. (22)

و بدن سان، هجرت عارفان برای خدا در نهادشان است که در رده های نفس هجرت کنند ا به دل رسند، آن گاه
در رده های دل هجرت کنند ا به جان نال آیند، سپس در پس رده های جان هجرت کنند ا به دیدار جانان
رسند. و ان درجه ای است که حق تعالی او را از خود فانی ی نماید و به حق متعال باقی ی دارد. آن گاه حق
تعالی او را محو جمال خود ساخه و عقل او را مستغرق در معرفت خویش نماید، ا جای که عارف خود را به کلی
نی بیند و برای او مصائب و رفاه فرقی ندارد. هرچه هست و در هر حالی که هست جز رضای خالق را نی
خواهد. حضرت سیدالشهدا علیه السلام در سخت ترن لحظات، آن گاه که از بالای اسب بر روی زمن افاد،
عرض کرد: «صبرا علی قضائک ما لی رب سواک و لا معبود غرک صبرا علی حکمک.» (23) و ان مقام از والاترن
مراتب اخلاص و بندگی است؛ مقای جز رضای الی نجستن و رضای مخلوق را در راه رضای خالق فدا کردن. و ان

نشانه کمال ایمان و توحید است.
آن حضرت زمانی که اراده فرمودند از مکه به سمت عراق خارج شوند، خطبه ای خواندند که ضمن آن اشتیاق خود
به شهادت و افتخارآمز دانستن آن را بیان نمودند. در ضمن ان خطبه ی فرمایند: «رضی الله رضانا اهل البیت،

نصبر علی بلائه و وفینا اجور الصابرن.» (24)
خلوص آن حضرت و همواره در ی کسب رضایت الی بودن، کیه داشتن بر خدا و امید بستن به نصرت و عنایت
او در تمای لحظات حاده عاشورا متجلی است. در خطبه ای که شب عاشورا در جمع اصحاب خویش اراد



نمودند، به حمد و نای الی و شکر و سایش و یاد او رداخند و حمد را در حال سرا و ضرا (مسرت و غم) از آن
خداوند دانسند. حتی در قدر از اصحاب خویش، نفرمودند که شما باوفاید، بلکه به خداوند عرض کردند:
خدایا، من بهتر و باوفاتر از اصحاب خویش سراغ ندارم: «اللهم انی لا اعرف اهل بیت ابر ولا ازکی و لا اطهر من

اهل بیتی و لا اصحابا خر من اصحای.» (25)
صبح عاشورا با دیدن حمله سپاه دشمن، ان گونه با خدای خویش مناجات ی کردند: «اللهم انت قتی فی کل
کرب و انت رجائی فی کل شدة و انت لی فی کل شدة و انت فی کل امر نزل به قة و عدة، کم من هم یضعف فیه
الفؤاد و قل فیه الحیلة و یخذل فیه الصدق و یشمت فیه العدو، انزله بک و شکوه الیک، رغبة منی الیک عمن
سواک ففرحبة عنی و کشفه و انت ولی کل نعمة و صاحب کل حسنة و منتی کل رغبة » ؛ (26) خدایا در هر
گرفاری تو کیه گاه منی و در هر شدت، تو امید منی و در هرچه برایم یش آید، تو کیه گاه و نرو و ساز و برگ
منی. چه بسا اندوهی که دل را سست و انسان را درمانده ی سازد. دوست، انسان را وای گذارد و دشمن، زبان
شماتت ی گشاید. من همه را با تو در میان گذاشه و به تو شکایت کرده ام؛ به خاطر عشقی که به تو دارم، نه
به جز تو؛ توهم آن اندوه را برطرف ساخه ای. پس تو ولی هر نعمت و صاحب هر نیکی و نهایت هر خواسه ای.

در آخرن لحظات قبل از شهادت، دعای دارند که از جمله فقرات آن چنن است: «اللهم متعالی المکان، عظیم
الجبروت... ادعوک محاجا و ارغب الیک فقرا و افرغ الیک خائفا و ابکی الیک مکروبا و استعن بک ضعیفا و

اتوکل علیک کافیا...» (27)
اگر عرفان او حماسه ای جاودانه ی سازد و اگر عارف ، اهل حماسه است، برای آن است که خون او برای علو

کلمة الله ریخه شود؛ جنگ عارف، «حبا لله » و برای اعلای «کلمة الله » و حفظ دن است.
انسان کامل، «رحمة للعالمن » است. بنابران، باید راهزنان کوی حق را از میان بردارد. اولیای الی، که مظهر
رحمت خدایند، ارمغانی برای کل جامعه هسند و باید مزاحمان جامعه بشری را از سر راه آنان بردارند، و ان
ممکن نیست، مگر ان که شیطان از درون و برون جامعه منزوی شود و انزوای شیطان برون هم بدون جنگ
ممکن نیست. حضرت سیدالشهدا علیه السلام نز مرگی را که در راسای احیای دن و کلمة الله باشد، حیات

طیبه معرفی ی کند.

سامضی فما بالموت عار علی الفتی
اذا مانوی حقا و جاهد مسلما

و واسی الرجال الصالحن بنفسه
و فارق مثبورا و خالف محرما؛ (28)

من به سوی مرگ خواهم رفت، که مرگ برای جوانمرد ننگ نیست، آن گاه که او معقد به اسلام باشد و هدفش
حق باشد و بخواهد با ایار جانش، از مردان نیک حمایت و با جنایت کاران مخالفت نموده، از دشمن خدا دوری

گزیند.
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